
 پیت بول
 اي وال استریت مارتین شوارتزگر افسانههایی از معاملهدرس

 
 
 

 تالیف:

 دیوید مورین
 پل فلینت

 
 

 :ترجمه
 مهندس طاهر فتحی

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 آراد کتاب



  رشناسهس م1945 ، مارتین، شوارتز: 
اي وال استریت مارتین گر افسانههایی از معاملهدرس، پیت بول: 

 .طاهر فتحی: ترجمهپل فلینت، ، مورین یددیوتالیف: /شوارتز
 نوان و پدیدآورع

 مشخصات نشر : تهران، آراد کتاب، 
 شخصات ظاهريم ص ،  316: 
 :978-600-186-748-4 
  Pit bull : lessons from Wall Street's champion trader عنوان اصلی: 
 اي وال استریت مارتین شوارتزگر افسانههایی از معاملهدرس: 
 گران تالار بورسمعامله: 

 م-1943: مورین، دیوید اي، 
 : فلینت، پل

 مترجم، -1360، طاهر، فتحی: 

 ابکش
 یادداشت

 عنوان دیگر
 موضوع

 شناسه افزوده
 شناسه افزوده
 شناسه افزوده

: 4621 HG ده بندي کنگرهر 
 ده بندي دیوییر 64273/332 :

 ماره کتابخانه ملیش 10292073: 
 

 

 پیت بول
   اي وال استریت مارتین شوارتزگر افسانههایی از معاملهدرس

 مهندس طاهر فتحی: ترجمه                                                      :آراد کتابناشر                                                            
 :1404 اول نوبت چاپ                                                                :جلد  200تیراژ                                                                                                                                                                                
 صدف: پ و صحافیچا                                                     :تومان 535000قیمت 

978-600-186-748 -4 شابک:  
 
حق چاپ براي ناشر محفوظ است. کلیه حقوق و حق چاپ متن، طرح روي جلد و عنوان کتاب با نگرش به قانون حمایت حقوق مؤلفان، 

  گیرند.محفوظ است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار میآراد کتاب براي انتشارات  1348مصنفان و هنرمندان مصوب 

 مرکز پخش و فروش:
  09353062458ـ  66482226ـ  66975285تلفن:      انتشارات آراد کتاب                   

 www.aradbook.com :خرید آنلاین از سایت



هاقدردانی

کـنم.  ام تشکر میشان در تمام طول زندگیجانبهام به خاطر حمایت و تشویق همهاز خانواده
اي سرشـار از  هاي بزرگی کردند تا بهتـرین تحصـیلات و خانـه   از پدر و مادرم، که اغلب فداکاري

هاي زیادي را صرف کرد تا به مـن یـاد   ت به من بدهند. از برادرم، جري، که ساعتعشق و صداق
بینی بـود و میـراث   عیار خوشبدهد ورزشکار و انسان بهتري باشم. از پپی اسنایدر، که نماد تمام

به من سپرد. از همسرم، آدري، که ستون خـانواده  "داستان"دفتر خاطراتش را براي ادامه دادن 
گذارد. از فرزندانم، استیسی و بویی، کـه بـه   نیت و خردمندي بزرگی را به نمایش میاست و انسا

برانگیز است.آموزند پدر خوبی بودن چقدر ارزشمند و چالشمن می
از دیو مورین که بینش و مهارت لازم بـراي بـه ثمـر رسـاندن ایـن پـروژه را داشـت. از روث        

العـاده و  از پـل فلینـت بـه خـاطر هـوش فـوق      اش. هاي شاد و همیشگیمورین به خاطر تشویق
). Semper Fi. همیشه وفـادار ( دریاییتفنگدارهمیشهدریایی،تفنگدارباریک—اشطبعیشوخ

هـاي صـبورانه و   از جیم لوین، ایجنت، همکلاسی از امهرست و دوست من، بـه خـاطر راهنمـایی   
به خاطر انرژي و انگیزه در کمک کنی، دستیار عالی من، اش. از مورگان مکايهاي حرفهمهارت

."براي ترید موفقبولپیتراهنماي "به من براي پایان دادن به آخرین فصل، 
از تمام افراد در انتشارات هارپر بیزینس بـه خـاطر کمکشـان در بـه سـرانجام رسـاندن ایـن        

بـه وارکتازهنویسندهیکرويکردنقماربرايزاکهایمآدریاناز. هستیدعالیهمگی—پروژه
شماپیشنهادات—اشالعادهفوقویرایشیهايمهارتبرايکانتیدیواز. پروژهرساندنسرانجام

اش. هاي بازاریابی و ارتباطات تبلیغـاتی تاب را بسیار بهتر کرد. از لیزا برکوویتز به خاطر مهارتک
تر کردن این پروژه.                                       از جنت دري، مورین کلی، و ایمی لامبو به خاطر آسان

شـود، چیزهـاي خـوب و بـد     نامی که در این سفري که زنـدگی نامیـده مـی   از تمام افراد بی
بسیاري به من آموختند.

با تشکر،
بوزي
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شومحویاکنترید

این کلمات را مثل یک » سه پیشنهاد براي ده، سه پیشنهاد براي ده، سه پیشنهاد براي ده.«
دلار 62,54بـه  » مسـا پترولیـوم  «کردم. اگر سهام شـرکت  تکرار میمانترا (ذکر) مدام در ذهنم 

300را بـه قیمـت   65) اکتبـر  call optionاختیار خریـد ( 10خواستم تلاش کنم رسید، میمی
داد که تا سـومین جمعـه   دلار براي هر اختیار خرید بخرم. هر اختیار خرید به من این حق را می

دلار 65» قیمـت اعمـال  «سهم از سهام مسا را بـا  100خرید)، ماه اکتبر (تاریخ انقضاي اختیار 
براي هر سهم خریداري کنم. این قرار بود اولـین معاملـه مـن از کـف (سـالن معـاملات) بـورس        

ترسیدم که گند بزنم، که نتوانم به عنوان یـک تریـدر دوام   آمریکا باشد و من تا سر حد مرگ می
بیاورم.

ِ                                             و خیابـان ترینیتـی پلِـیس پـر بـود از مردانـی بـا کـت و         بود 1979اوت 13صبح دوشنبه، 
رفتند. دنیاي مالی نیویورك در حال آماده شدن شلوارهاي رسمی که به سمت محل کارشان می

مشـخص شـده بـود    86براي شروع یک روز دیگر بود. جلوي ورودي ساختمانی کـه بـا شـماره    
ي اولین بار از دري که رویـش نوشـته   ایستادم، نفس عمیقی کشیدم، نشانم را بیرون آوردم و برا

مـارتین  «وارد شدم. نگهبان به نشان من نگاه کرد، دید که رویش نوشـته  » فقط براي اعضا«بود 
گفت و اجازه ورود داد.» صبح به خیر«، با سر »945شوارتز و شرکا، 

هـاي  ها به سمت رختکن پایین رفتم. اعضا پشت پیشخوان صف کشـیده بودنـد و کـت   از پله
کردند، که لباس رسمی بـورس آمریکـا بـود. از    هاي آبی رنگ عوض میرزشی خود را با روپوشو

جـویی  «آنجایی که روز اول کارم بود، روپوش آبی نداشتم، بنـابراین مجبـور شـدم خـودم را بـه      
، را به او بدهم. روپوشـم را پوشـیدم،   »945«، مسئول رختکن، معرفی کنم و شماره نشانم، »دي




